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One of the most important elements of resistance literature is the element of freedom. This 

study attempts to examine and analyze one of the symbols of resistance, which denotes 

this element, in the poetry of Hossein Monzavi from the perspective of cognitive semantics. 

Monzavi used the symbol of "love" to denote "freedom" 106 times in total. In his poems, 

the abstract concept of "love" is associated with various concrete source domains in 27 

metaphorical mappings, including human, animal, fire, sun, light, star, umbrella, book, 

lesson, story, secret, peace, messenger, leader, support, place, tavern, pond, flower, fruit, 

spring, breeze, death, blood, sword, axe, and chain. Monzavi also employs this 

metaphorical approach to achieve his symbolic perspective of the word "love" as 

"freedom," elucidating the common features of love and freedom, including providing 

warmth, illumination, guidance and leadership, destructiveness and constructiveness, 

serving as an essential for growth, expansiveness and care, being transferable and 

teachable, longevity, deliverance and lethality, conveying messages, security, raising 

awareness and alertness, beauty and attraction, being out of reach, quickly fading, 

extracting blood, and polishing within his metaphorical mappings of the word "love." 
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 چکیده  واژگان کلیدی
 عشق،

 آزادی،

 حسین منزوی،

 معناشناسی،

 نماد.

از  یکیشتتده استتت  یپژوهش ستتع نیاستتت. در ا یآزاد یمولفه ،یداریپا اتیادب یهامولفه نیاز مهم تر یکی

شعار حس نیکه به ا ،یداریپا ینمادها مورد  یشناخت یاز منظر معناشناس یمنزو نیمولفه دلالت دارد را در ا

 افتهیبهره  «یآزاد»مفهوم  رد« عشتت »بار از نماد  106مجموعا  یمنزو نی. حستتمیقرار ده لیو تحل یبررستت

ست شعار او قلمرو مفهوم انتزاعا ش » ی. در ا ستعار 27در « ع شت ا  یگوناگون ینیع یبه قلمرو مبداها ینگا

نور، ستتتاره، چتر، کتاب، درس، داستتتان، رمز، صتتلد، قاصتتد، رهبر،  د،یآتش، خورشتت وان،یانستتان، ح»چون: 

س ،بهار وه،یبرکه، گل، م خانه،یمکان، م گاه،هیتک ش م،ین شم . شودیمرتبط م «ریو زنج شهیت ر،یمرگ، خون، 

به مثابه « عشتت »خود به واژه  نینماد کردیتحق  رو یدر راستتتا ،یاستتتعار کردیرو نیاز ا نیهمچن یمنزو

ش  و آزاد یهایژگیو و ابدییبهره م «یآزاد» شترک ع ش»را از جمله:  یم ش ،یگرمابخ و  ییراهنما ،ینوربخ

 یو مراقبت، قابل انتقال و آموزش بودن، طولان یستردگلازمه رشد بودن، گ ،یو سازندگ یسوزندگ ،یتگریهدا

و جذبه و دور از دست  ییبایکردن، ز اریو هش یبخش یآگاه ت،یامن ،یآورامیپ ،یو کشندگ یبخشبودن، نجات

« عش »به واژه  دخو یاستعار یهاضمن نگاشت« دادن، و... و... قلیو ص یستانبودن، زود از دست رفتن، خون

 .کندیم نییتب
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 الكلمات

 المفتاحية:
 

 الملخّص

 الحب، 
 الحرية، 

 حسين منزوي، 
 دلالات، 

 رمز.

محاولة دراسعععة أرم رمولم المقاومة ال   إلی هذا البحث تم السعععف  يمن أهم مكونات أدب المقاومة هو  مكون الحرية. 
تتضعع ن هذا المكون ي أاععفار رسععي من ون من مندور المععت المفروقة.  وخم اسععتممز رسععي من ون رم   الح   

خريطة  ۲۷مرات.  ويرتبط عالم المفهوز التجريمن لععععععععععععععععععععععععع  الح   ي خ عععععععععا م  ي  ۱۰۶ي مفهوز  الحرية  ما مج وعه 
در الموضعععوعقة الممت فة م "ا  اانسعععانا الحقوانا النارا اللععع  ا الضعععوظا النجما المد ةا الكتابا اسعععتفارية لمفالم الم عععا

المرسا الق عععععععععةا الرم ا السععععععععع،زا الرسعععععععععواا القا ما السعععععععععنما المكانا الحانةا البح  ا ال هر ا الفا هةا الرلمق ا الري ا 
نهج اعسععععععععتفارن لتحققر زجه الرم ن لك  ة الموتا المزا السععععععععق ا الفسس والسعععععععع سعععععععع ة . ويسععععععععتممز من ون هذا ال

 الح   باعتبارها  ررية  ويلععععععععععععرتر ا  ععععععععععععا بم الملععععععععععععو ة لمي الح  والحريةا  ا ي  ل ا  الم ظ والتنويرا والتو قه 
وااراععععععععععععععادا والحرو والبناظا وضععععععععععععععرور  الن و والتوسعععععععععععععع  والرعايةا والقمر  ع   النق" والتف قما وا ،  والموتا و " 

والأمنا والوع  والققدةا والج اا والجا لمقةا والبفم عن المتناواا والضعععقاس لمسعععهولةا وما إ   ل   ي تفققناته  الرسعععالةا
 اعستفارية  لك  ة  الح  .
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 مقدمه-1
از آن  ییهابوده است و رگه سندگانیمورد توجه شاعران و نو ربازیاست که اگرچه از د یاز موضوعات ادب یکی یداریپا اتیادب

در لغت  یداری. پاگذاردیپا به عرصه ظهور م یادب یاز عصر مشروطه به عنوان مضمون ژهیبه و رانیاما در ا داست،یدر آثارشان هو

و  و جامع  یدق یفیتعر رسدیآنکه به نظر م رغمیعل مدارا و تحمل و ثبات و دوام است. ،یمردیمقاومت، پا ،یستادگیا یبه معنا

 یداریپا اتیجامع و مانع از ادب  یدق یفیاست؛ اما ارائه تعر امدهیپژوهش به دست ن کیبه طور اخص در  یداریپا اتیمانع از ادب

آن مندرج  فیدر تعر متمقاو اتیاز جمله ادب یادهیهر پد یها و مقولات اصلمؤلفه نکهیاست. نخست ا تیاز چند جهت واجد اهم

 نیدر ا گریشود. نکته مهم د فیتعر یمفهوم به روشن نیلازم است که ا یداریپا اتیادب یهامؤلفه یبازشناس یاست فلذا برا

از خلط  یاریاست که منشاء بس یداریپا اتیادب یهاچالش نیاز مهمتر یکیبه عنوان  یداریپا اتیادب فیخصوص تشتت در تعار

 ( 7: 1396 ،یحوزه شده است.)چهرقان نیپژوهشگران ا انیدر م تفاهماتها و سوء مبحث

 یهندگیست اتیادب یداریپا اتیادب»شده است:  فیگونه تعر نیا ییمحتوا یفکر یهایژگیو و کیدئولوژیاز نظر ا یداریپا اتیادب

 اتیدر کالبد خمود ادب وستهیو بسان روح پ ردیپذیو سکون را نم اسیبه  یکه آلودگ یتوفنده و پر تلاطم اتیو عش  است. ادب

همواره  ریها و تدافع جوامع سلطه ناپذو در کشاکش تهاجم قدرت خیدر طول تار یگونه ادب نی. در واقع اشودیم دهیهر عصر دم

تحت سلطه را فراهم  ایجوامع مورد هجوم  یفرهنگ یتداوم و بقا اء،یباز دارنده رخ نموده و موجبات اح یبه مثابه ابزار و سلاح

 (91: 1387 ،یریآورده است.)بص

 یداریپا اتیعنوان ادب»: کندیم یگونه معرف نیعنوان ا نیبا هم یرا در پژوهش «یداریپا اتیادب» یمحمدرضا سنگر اما 

 یو اجتماع یفرد یهاینبود آزاد یچون اختناق و استبداد داخل یطیشرا ریکه تحت تأث شودیاطلاق م یمعمولاً به آثار

 نی. بنابرارندیگیو .... شکل م یو فرد یمل یهاهیو سرما نیقدرت غصب قدرت و سرزم یهاگاهیبا پا یزیستو قانون یزیگرقانون

در برابر  یستادگیو ا یو اجتماع یاقتصاد یفرهنگ یاسیس یدر همه حوزه ها یرونیتجاوز ب ای یداخل دادیآثار با ب نیا هیجان ما

 یشتریب تیاز جامع فیتعار ریف نسبت به سایتعر نیهم رسدی( که به نظر م1: 1383 ،ی)سنگر« است. یضد آزاد یانهایجر

 انیمشترک م یدردها یمقاومت بازتاب برخ اتی: ادبشودیم یمعرف گونهنیا گرید یفیمقاومت در تعر اتیادب برخوردار است.

 ادکردشانیو  زنندیم ادیشاعران به عنوان وجدان آگاه جامعه آنها را فر انیمشترک م یدردها یاست که برخ یتمام جوامع بشر

و مقاومت  یداریپا اتیموسع ادب یفیدر تعر و (389: 1387 ،یکاف.)کندیمشترک بدل م یشاعران را به مضمون ریجوشش ضم

فی حد  اتیمنظر هنر و ادب نیاست. از ا عتیو طب یمتعل  اعتراض جهان ماد عیوس اریشده است: در سطد بس انیگونه ب نیا

 برابراز مقاومت در  یهنر شکل»: دیگویم یبرادسک نکهیکما ا شودیم یتلق عتیو طب تیذاته نوعی مقاومت در برابر نقص واقع

 عتیاز طب دیتقل ایمحاکات  فیهنر و در رأس آن شعر تنها توص یطرز تلق نی( بنابرا55: 1373 یاست.)برادسک تینقص واقع

 (8: یچهرقان«)مفقود است. قتیحق دنیموجود و بازآفر تیدر برابر واقع انیعص ی. هنر نوعستین

 یاشاخه یداریپا اتیگفت: ادب دیبا میارائه ده یداریپا اتیاز ادب تر یدق یفیفوق تعر فیباتوجه به تعار میاگر بخواه تینها در

ملت و جامعه در  کی یهایمردیو پا هایستادگیو ا سندگانیتعهد و التزام شاعران و نو یحاو یآن آثار یاست که ط اتیاز ادب

 ،یو اجتماع یفرد یهایچون جنگ استبداد، استعمار، نبود آزاد یعیخود، که عموما شامل وقا یاجتماع یاسیس طیبرابر شرا

انسان  یمشترک اجتماع یدردها انیو با ب د،یآیو... است، به وجود م هاهیغصب قدرت و سرما ،یزیگرو قانون یزیقانون ست

 .دینمایدعوت م یعوامل نیدر برابر چن یداریرا در تمام جوامع به پا شیمخاطبان خو
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 بیان مسئله .1-1

 یدل گرفتگ ای یحال اگر آن موضوع اسرار عرفان .کاهدیمخاطب م یآن برا یموضوع اغلب از لذت شعر و شاعرانگ دیصر انیب

 زیشاعر ن یآن برا انیباشد ممکن است از لذت و رغبت ب یاسیس یاجتماع یهایستادگیخصوص انتقادها و اه عاشقانه و ب یها

به راه  یاجتماع ینمادگرا یشعر انیجر ییاروپا سمیاز مکتب سمبول ریتاث بهمعاصر و  یسبب در دوره نیکاسته شود. به هم

 دیهر چند با .دارد یاجتماع ینمادگرا انیمانند جر ییکردهایاهداف و رو یاسیس یاز نظر اجتماع یداریپا اتیادب یطرف از افتاد.

و  یو اوضاع اجتماع طیبا شرا ینوع ادب نیبه سبب ارتباط تنگاتنگ ا یدانست اما از طرف یاز انواع ادب یرا گونه ا یداریپا اتیادب

اختن به در پرده رمز و ابهام گفتن و پرد یژگیو ،گریاز طرف د نیو همچن یعموم یهایو جهل و ناآگاه یاسیس یخفقان ها

ظهور  یجامعه کمتر اجازه  ،از شر دشمنان و حاکمان ظالم و مردم جاهل و ... دهیپوش ،دیها و عقاانتقادات و اعتراضات و آرمان

بنابراین  (4: 1400و همکاران  یپوریمانده است. )قل گرید یانواع ادب نیریز یهیدر لا اررا داده است و ناچ یادب یگونه نیا

اند، گاه نه با بیانی صرید، بلکه های ادبیات پایداری را در اشعار خود جای دادهشاعران و نویسندگانی که مفاهیم اجتماعی و مولفه

اند. پس در ادب معاصر، های اجتماعی و سیاسی خود را منتقل کردهها و آرمانبا استفاده از نمادهای گوناگون مفاهیم و ارزش

ی این مواجه هستیم. در ادامه« نمادهای پایداری»نمادهای عرفانی و حماسی گذشته، با مفهومی تازه از نمادها، یعنی علاوه بر 

به عنوان نماد آزادی، در اشعار حسین منزوی خواهیم « عش »ی آزادی به بررسی نماد پژوهش با تکیه بر ادبیات پایداری و مولفه

 های ذیل خواهیم یافت:رای پرسشالمقدور پاسخ مناسب بپرداخت و حتی

 چگونه است؟« آزادی»در مفهوم « عش »رویکرد منزوی در استفاده از نماد  .1

 کند؟های مفهومی منتقل میاز منظر معناشناختی، منزوی این مفهوم نمادین را چگونه با استفاده از استعاره .2

 اشعار او کدامند؟ در« آزادی»و « عش »های مشترک های استعاری و وجوه و ویژگینگاشت .3

اما زاویه تحلیل و مبنای نظری این پژوهش، رویکرد معناشناسی شناختی است که اولین بار توسط جورج لیکاف و مارک 

مطرح شد. مطاب  این نظریه اساس « استعاره هایی که با آنها زندگی میکنیم»میلادی در کتابی با عنوان  1980جانسون در سال 

ند نه واژگان. استعاره ها عموما بر اساس تشابه نیستند بلکه بر مبنای تجربه های محیطی میان دو حوزه استعاره ها مفاهیم هست

( لیکاف معتقد است که 1402پور: نژاد و آرینبه نقل از: علی 24: 1980مفهومی متفاوت شکل میگیرند.)لیکاف و جانسون، 

اهیم شناختی، به طور اخص استعاره های مفهومی به ما کمک میکنند تجارب ما به دو حوزه عینی و انتزاعی تقسیم میشوند. مف»

تا حوزه های انتزاعی را از طری  فرافکنی در حوزه های عینی بهتر درک کنیم. بنابراین دو حوزه یا قلمرو مدنظر است؛ اولی قلمرو 

: 1987لیکاف، «)رد که نگاشت نام دارد.مبدا، و دیگری قلمرو مقصد. رابطه میان این دو قلمرو به شکل تناظر هایی صورت میگی

 به نقل از همان( 276

 روش پژوهش .2-1

ی موردی مصادی  نماد عش  به مثابه آزادی، در ای،تحلیلی و توصیفی، و با مطالعهاین پژوهش با استفاده از روش کتابخانه

شناختی و بررسی نگاشت های استعاری یک جامعه آماری کامل، و مجموعه کامل اشعار حسین منزوی، و آن هم بر پایه نظریه 

 عش  و آزادی صورت گرفته است.
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 اهمیت پژوهش .3-1

های آن در ذهن عامه مردم موجود است، صورت صرید و مستقیم آن است؛ در حالی که چه از ادبیات پایداری و مولفهآن

سیاسی، و همچنین -لاقی مبانی تاریخیموضوع نمادگرایی در ادبیات پایداری موضوعی به شدت قابل تامل و تاثیرگذار است. ت

ها و آثار پایداری داشته باشیم. تر به مولفهشود که نگاهی عمی بازه زمانی ادبیات پایداری با جریان سمبولیسم اجتماعی، باعث می

سی نمادهای رسد. بنابراین برراز این رو بررسی نمادهای پایداری در شعر شاعران معاصر امری مهم و قابل توجه به نظر می

 پایداری در شعر شاعران معاصر و آن هم برپایه یکی از جدید ترین نظریه های زبان شناسی، موضوعی قابل اهمیت و بدیع است.

 پیشینه پژوهش .4-1

هایی با رویکرد معناشناسی شناختی به بررسی نگاشت های استعاری عش  در شعر شاعران فارسی پیش از این پژوهش

پور نژاد و مهلا آرینکه توسط مریم علی« تحلیل شناختی استعاره عش  در غزلیات صائب تبریزی»مقاله  پرداخته است. از جمله

چگونگی »های معناشناختی متون ادبی منتشر شده است. یا مقاله نشریه پژوهش 1در دوره اول و شماره  1402در سال 

توسط سید محمود میرزایی الحسینی، شیرین پورابراهیم، و  که« ابن شداد با رویکرد شناختیسازی عش  در دیوان عنترهمفهوم

 ظیبه فتحی ایرانشاهی در همان شماره و همان نشریه به انتشار رسیده است.

نگاشته و  دبیات پایداریا یهامولفه نییتب یشاعران معاصر در راستا یدر خصوص نمادپرداز یمقالات نیساب  بر اهمچنین، 

 یمحمد یهوشنگ ابتهاج، اثر عل ریام یدر سروده ها یاجتماع یهاسمبل یو بررس لیتحل یمنتشر شده است. از آن جمله مقاله

 یدارینماد نقاب و اسطوره در شعر پا یمقاله ایادب منتشر شد.  وستانب ی هینشر 9در شماره  1390که در سال  وندیو فاطه کول

فنون  هینشر 1شماره  5در دوره  1393در سال  یزارع برم یو مرتض یقباد ینعلیحس ،روشنفکر یربط ککه توس پورنیام صریق

نقد  هیاشعار احمد شاملو بر پا رد یداریشعر پا ینمادها لیبا عنوان تحل یگرید یمقاله ایدانشگاه اصفهان منتشر شد.  یادب

 هینشر 20شماره  11دوره  1398که در سال  ییوفا یمطل  و عباسعلپورلیابوالقاسم اسماع ی،روزیف نیاثر حس یاسطوره شناخت

ای تحت عنوان آزادی عنصر غالب غزل های نمادین حسین منزوی نوشته فاطمه همچنین مقاله منتشر شد. یداریپا اتیادب

از  و همچنین مقالهنشریه ادبیات پایداری به چاپ رسید،  4در دوره دوم شماره  1390زاده که در سال مدرسی و رقیه کاظم

ذر  1400پور که در سال نگارنده با همکاری ساناز باقریان تحت عنوان تحلیل مولفه آزادی در اشعار حسین منزوی و قیصر امین

نهمین کنگره ملی ادبیات پایداری منتشر شد، از دیگر پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش حاضر هستند. اما با این حال 

ه عنوان نماد آزادی در اشعار شاعران معاصر، آن هم حسین منزوی، و با رویکردی شناختی موضوعی تازه به بررسی نماد عش  ب

 نظر میرسد.

 

 بحث و بررسی .2

 های ادبیات پایداریمولفه .1-2

رابطه و تناسب  توانیاند و مو گسترش و کاهش قرار گرفته رییاز آغاز تا کنون بارها و بارها مورد تغ یداریپا اتیادب یهامولفه

که  یقائل شد. به نحو یخیتار یدوره کیدر  یادب یگونه نیبا رواج ا خ،یها در ادوار مختلف تارمولفه نیا تیکم انیم یمیمستق

 کیاست، و هرچه در تر شده عیو وس شتریدر آن دوره ب زیآن ن یهامولفه افته،یرواج  شتریدوره ب کیدر  یداریپا اتیهرچه ادب

از  یکه برخ دیتوض نیاست. با ا افتهیکاهش  زیآن ن یهامولفه عتایبوده است، طب ازین ایتوجه  یداریدوره کمتر به ادب پا

تر پررنگ ایادوار موجود بوده است، و فقط گاه کمرنگ  یدرهمه یبشر امعدر تمام جو یو ذات یبه طور فطر ،یداریپا یهامولفه
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ها از مولفه یو برخ کنند،یم رییتغ ایجامعه حذف شده  یهامتناسب با ارزش یاها وجود داشته و در دورهاز مولفه یبرخ شوند،یم

در  نیاند. بنابراوجود آمدهو از آن به بعد به  اشتهخاص وجود ند یدوره کیاز  شیکلا پ ایو  اندافتهیمحدود بوده و گسترش  ای

 فرض کرد. یداریادب پا یبرا توانیم یمختلف یهامختلف، مولفه یخیادوار تار

بر عنصر  هیبا تک یزیست گانهیو ب ییدر شاهنامه و اشعار ناصر خسرو، خردگرا یداریپا اتیادب یاصل یهامولفه»مثال:  یبرا

 ر،یو تزو اینقد ر ،یزیست( و در شعر حافظ خرافه1394صفری و ظاهری، )«است. یعیش یهاشهیو اند یمل تیزبان و عناصر هو

 ،یزیاستعمارگر ،یزیمثل استبدادست ییهااست. در دوران مشروطه مولفه یداریپا یانتقاد از فساد و ظلم حکام و ... مولفه

نقد فساد و ... گسترش و  ،یزیستظلم ،یزیستگانهیب ،یپرستمثل وطن ییهاشده، و مولفه جادیو.. . ا ییتجددگرا ،یخواهیآزاد

و  یپرستو همچنان وطن ،یمدارنید ثار،یمثل جنگ، شهادت، ا ییهابا مولفه زیدفاع مقدس ن یدر دوره . وابندییتوسعه م

 .میمواجه هست یزیستگانهیب

به حساب  یداریپا اتیدر ادب  یتحق یهاوهیش نیترجیاز را یکی ،یو رصد آن در آثار ادب یداریپا یهامولفه یبررس»

های ادبیات پایداری، به ویژه در ادبیات معاصر است، ی آزادی یکی از مهم ترین مولفهانجا که مقولهاز ( 5: 1400 ،یکاف)«.دیآیم

بنابراین در ادامه این پژوهش سعی داریم با بیان تعریف و شرحی کوتاه از این مولفه پایداری، به بررسی و تحلیل معناشناختی 

های استعاری این نماد، در اشعار یکی از شاعران مشهور معاصر یعنی در مفهوم آزادی، بر پایه نگاشت« عش »مصادی  نماد 

 حسین منزوی بپردازیم.

 ی آزادیمولفه .1-1-2

 یعیمتعدد و وس میواژه در لغت مفاه نیاست. ا یو آزادگ یآزاد ،یداریپا اتیادب یهامولفه نیتر یو کل نیتراز مهم یکی

قدرت عمل و ترک عمل،  ار،یاخت ،یو خلاص ییرها ،یآزادمرد ت،یمتضاد اسارت، حر ،یاند: خلاف بندگو از آن جمله ابد،ییم

و او را از  رندیگیکه بر سر راه انسان قرار م یاز موانع. موانع ییرها یعنی یآزاد»گفت:  توانیقدرت انتخاب و ... و در اصطلاح م

 یعمده داشته، در مفهوم فلسف یگذشته دو معن یفرهنگ سنت»واژه در  نی( ا4: 1385 ان،یوسفی)«.دارندیبه مقصود باز م دنیرس

آن در برابر بند و  یو عرف یفرد یآورد. و در معنا یم ادیرا به  رجب ضیکه مفهوم نق اریو اخت تیآن مرادف بود با حر یو کلام

 یبه همراه دو واژه یدیکل یاعنوان واژه به»از زمان انقلاب مشروطه  رانی( که البته در ا16: 1374 ،یاحقی)« زندان قرار گرفت

 ی( و در هردو مفهوم خود به کار برده شد، هم به معنا16: 1396 تبار،میابراه)«مورد توجه قرار گرفت. اتیقانون و کارگر در ادب

 یهایآزاد یبه اشکال و انواع مختلف خود ازجمله زیاز بند زندان، و در هردو معنا ن ییرها یو هم به معنا ت،یو حر یآزادمرد

در  یآزاد مفهومگفت  توانیدلالت دارد. درواقع م یفرد یها یو انواع آزاد ،یاسیس_یاجتماع ،یاخلاق_یحقوق ،یفطر_یانسان

از نظر  نکهیا است که مردم علاوه بر یمعن نیهم به ا یو بر رو شودیم کینزد یغرب یبا مفهوم دموکراس باًیتقر»شعر معاصر 

  نیخود را مع نیخود و سرزم یو اقتصاد یاسیمختارند سرنوشت س زین یدارند، از نظر اجتماع ییهایحقوق و آزاد یفرد

 (142: 1388 ،یانیطغ)«کنند.

تصوف و عرفان است.  یگذاشته عرصه شیبه نما شیاز خو ییبایز اریبس یچهره» یکه مفهوم آزاد زین گرید یاعرصه در

ها و خواهش یپا نهادن همه ریشدن، با ز یکیمعبود و با او  یبازدارنده و رفتن به سو ودیعالم به رها شدن از ق نی]...[در ا

را انتظار داشته  یریتعاب نیچن یکه البته ممکن است در شعر معاصر کمتر از مفهوم آزاد ارد،( دلالت د138همان: )«...هایوابستگ

 اند:ها دلالت دارد، سه حالت درنظر گرفتهبه آن یآزاد یگسترده یکه واژه یمیمفاه یرفته براهم یرو نی. بنابرامیباش
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 (یاز بند دشمن داخل یمعاصر خود )آزاد یاجتماع یاسیس یو معنا یدرمفهوم دموکراس یآزاد-1 

 (یدشمن خارج ایاز بند زندان و  یو کهن خود )آزاد یدر مفهوم لغو یآزاد-2

 (2: 1400 ،یاز بند نفس() همان(، و )ر.ک: داود ی)آزادد خو یدرمفهوم عرفان یآزاد-3

گیرد. به نحوی که آزادی در برابر های دیگری را نیز در بر میی آزادی، مولفهبنابراین بدیهی است که با این نگاه کلی، مولفه

های انقلاب و ارگریزی، آزادی در برابر دشمن داخلی، شامل مولفهطلبی و استعمهای استقلالدشمن خارجی، شامل مولفه

 شوند.هایی چون پرهیزگاری، مرگ اندیشی، سلوک، قیامت، انتظار، و... نیز میاستبدادستیزی، و آزادی در برابر نفس شامل مولفه

اشعار یکی سرشناس ترین شاعران به بررسی کاربرد نماد عش  در راستای دلالت بر مفهوم آزادی، در بخش  نیا یدر ادامه

معاصر، یعنی حسین منزوی خواهیم پرداخت، و مصادی  استفاده از این نماد پایداری را با رویکردی معناشناسانه بررسی نموده، 

 به عنوان دال و مدلول یک رابطه نمادین را واکاوی میکنیم.« آزادی»و « عش »های مشترک های استعاری و ویژگیو نگاشت

 شناسی عشق به مثابه آزادی در اشعار حسین منزویمعنا .2-2

محتوای غزلیات منزوی اغلب عاشقانه است. البته این ظاهر امر است. چرا که عش  در شعر منزوی مفهوم فراتری دارد و به 

ا کنم که عش  من و شما که با منید بی روزمره نیست. عش  یک همیشه است. ولی اضافه میعش  یک مسئله»قول خودش: 

( عش  از نظر او و معاصرانش، همان آرمان همیشگی بشر، و به ویژه 36: 1399منزوی، «)های بسیاری دارد.عش  حافظ فرق

های نمادین حسین آزادی عنصر غالب غزل»ای که با عنوان ایرانی عصر حاضر، یعنی آزادی است. این نکته شاید درمقاله

ه است نیز قابل دریافت باشد. بنابراین اگرچه اولین کسی که عش  را آزادی ( منتشر شد1390زاده، مدرسی و کاظم«)منزوی

، اما باید منزوی را مجری حقیقی این دیدگاه «عش  شادی است، عش  آزادی است...»گوید: پندارد هوشنگ ابتهاج است و میمی

 گوید:ی برشمرد. او همچنین درجایی میدانست، و بکارگیری نماد عش  در مفهوم آزادی برای اولین بار را ابداع حسین منزو

 (100: 1399خواهم از آن سان که رهایی باشد)منزوی، عش  می

پندارد. در همین ابتدا فارغ از اینکه عش  به آزادی، یا آزادی به عش  تشبیه در این بیت منزوی عش  را رهایی و آزادی می

یابیم که مطاب  نظریه ای مفهومی درنظر بگیریم، درمیشده است، اگربخواهیم با نگاهی شناختی، این عبارت را به عنوان استعاره

نوان مبدا انتزاعی به آزادی به عنوان مقصدی انتزاعی مرتبط شده است، و یا بالعکس. پس هیچ معناشناسی شناختی، عش  به ع

 گیرند. یک از طرفین را نمیتوان ملموس و عینی تلقی کرد و مطاب  نمودار استعاره مفهومی در نظریه شناخت قرار نمی

 . نگاشت استعاری عش  آزادی است.1شکل

مبدا انتزاعی

عش 

.عش  آزادی است

یمقصد انتزاع

آزادی
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های توان با ارائه نگاشتای غیر استعاری، و نمادی از آزادی بدانیم، بنابراین میار او در رابطهاما درصورتی که عش  را در اشع

بر مفهوم « عش »ی های مشترک عش  و آزادی را تبیین کنیم، و دلالت نمادین واژهاستعاری با رویکردی معناشناختی، ویژگی

بار عش  را در مفهوم آزادی به کار برده است. سمبلی که از  106جموع را اثبات نماییم. اما منزوی در اشعار خود، در م« آزادی»

بندی انواع سمبل(  : پیشنهادی بر دسته1403دسته سمبل های مصنوع فرهنگی و مبتنی بر تشبیه است.)ر.ک: داودی و دیگران، 

ا رویکرد شناختی در اشعار حسین های استعاری برخی از مصادی  نماد عش  در مفهوم آزادی را، بدر ادامه این پژوهش نگاشت

های مشترک این دو مفهوم انتزاعی را به عنوان دال و مدلول یک رابطه نمادین تبیین منزوی مورد بررسی قرار داده، و ویژگی

 مینماییم.

 عش  انسان)جاندار( است. .1

 ما خون تازه در تن عشقیم و عش  را

 

الدوام شد)منزوی، شعر من و شکوه تو، رمز 

1399 :82) 

 

 یک جرعه زین می نوش کن،

 

 وز های و هو خاموش کن 

 عش  است اینک؛ گوش کن 

 

 (160زند)همان: انگشت بر در می 

 
 خواهیداز چشم های عش  چه می

 

 ای ابر های بغضی بارانی؟ 

 باریدبر گونه های دوست چه می 

 

 (263ای اشک های طاغی توفانی؟) 

 
 آن جنگلنه همین تو را یک بار در میان 

 

 (273عش  را هزاران بار در هزار جا کشتند) 

 
 4انگاری عش  است، در این بخشی انسانشناسی سنتی، نوعی جاننگاشت استعاری عش  جاندار است، که مطاب  استعاره

موضوع است که به قول نمونه از ابیات منزوی قابل ملاحظه است. با این توضید که اندک توجهی به مفاهیم این ابیات بیانگر این 

خود منزوی، مفهوم عش  در مفهوم قدیمی خود، یعنی عش  شعر سنتی و دوره عراقی به کار نرفته است. بلکه این عش ، عشقی 

بوم درختان است که برای دوام آن خون باید داد، و آن را هزاران بار، در این جنگل)که نماد میهن است. حال یا به واسطه زیست

کشیده زده و رنجقانونی که در کشور ظلمخت نیز خود نماد آزادی و آزادیخواهی است، و یا به واسطه هرج و مرج و بیبودن، که در

بر جاندار که هرروز در جنگل شاعر مورد هجوم و اند. این عش  هزینهزمان شاعر حاکم بوده است.( و در هزاران جای دیگر کشته

تنها عش  جاندار و انسان است، بلکه آزادی نیز که مفهوم نمادین عش  در شعر شاعران  تهدید است، چه بسا آزادی است. پس نه

معاصر چون منزوی است، انسان است و چشم و دست دارد و در میزند و آزادیخواهان را به خویش دعوت میکند. پس بنابه نمودار 

ین دیگری، که آزادی باشد دلالت دارد(، میتوان این نگاشت استعاری عش  انسان است)و از آنجا که این عش  خود برمفهوم نماد

 (2نگاشت مشترک را به آزادی نیز نسبت داد.)مطاب  شکل 

 

 

 . نگاشت استعاری عش  انسان است، و آزادی انسان است.2شکل

 

مبدا ملموس

انسان

نگاشت استعاری

عش  انسان است

مقصد انتزاعی

عش 

مبدا ملموس

انسان

نگاشت استعاری

آزادی انسان است

مقصد انتزاعی

آزادی
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 عش  اسب)حیوان( است. .2

 کشد شیهه، پای در رکابش نهعش  می

 

 (365آری ای دل عاش ، اسب آرزو زین شد) 

 
شده و آماده، و تازنده و وسیله رساندن به مقصد. این نگاشت استعاری، عش  نه تنها جاندار، بلکه اسب است. نجیب، زیندر 

هاست آماده هایی که در بین تمام مفاهیم اجتماعی شعر معاصر، بیشتر به آزادی نزدیک است. آزادی جامعه ایرانی که مدتویژگی

عصرش در یک قدمی سوارشدن بر پشت این اسب قرار ست، و شاید شاعر و مردمان همرساندن این ملت به سرمنزل مقصود ا

های دارند، و همین شرایط اجتماعی سبب خل  چنین بیتی در اشعار منزوی شده است. برای نیل به این مفهوم نیز باید نگاشت

 استعاری: عش  اسب است. و آزادی اسب است. را مدنظر قرار داد.

 عش  آتش است. .3

   ای شوکت دیرین فراموش شدهعش

 

 (604خوش قد و قامتم ای آتش خاموش شده) 

 
  تواند از چشمتجز عش  که می

 

 (647یک شعله به خرمن شب اندازد؟) 

 
 کشدآتشی که در دلمان شعله می _عش _

 

 (496از سورت هزار زمستان فسرده است) 

 
 عشقی که از خاکستر ققنوس من سر زد

 

 (482زنی با نام آتش بود)بار پرواز این 

 
: جلوه نمادین ظلم و خفقان در اشعار هوشنگ 1403شب نماد پرکاربردی از ظلم و خفقان است)ر.ک: داودی و دیگران، 

ابتهاج(. و تنها چیزی که میتواند به خرمن این ظلمت، آتش بیندازد، عش  است. بنابراین، عش  را از نظر مفهوم نمادین باید 

همچنان که میدانیم آتش »های استعاری این دو مفهوم، م و خفقان، یعنی آزادی دانست. اما درخصوص نگاشتنقطه مقابل ظل

( 24: 1402پور، نژاد و آرینعلی«)کنندگی دارد.بخشی، پختن و خاصیت تطهیر و پاکهایی همچون سوزانندگی، روشناییویژگی

از ورود اسلام به ایران معنای مثبت خود را از دست داده، و گاه حتی، آتش که در گذشته تاریخی ایران عنصری مقدس است، بعد 

نسلی سبب گردیده است که شعرا های انتقال فرهنگی و بینسازیاین باور دوگانه و زمینه»یابد. مفهوم منفی ویرانگری و ... می

ها را در کنار ها و سختیدر دل خود خوشیای که از این کلان استعاره حالت دوبعدی تجربه عش  را مفهوم سازی کنند؛ تجربه

شود.)همان( ای دیگر در قالب رنج و مرارت یاد میهم دارد، و یا در مقطعی از زمان از آن به عنوان خوشی و لذت و در برهه

ت. بنابراین، های دیگر به آن خواهیم پرداخای که دقیقا آزادی نیز از آن برخودار است و در ادامه نیز در نگاشتویژگی دوپاره

های سوزانی، ویرانگری، و از طرفی روشنایی بخشی، گرما، و تطهیر را دربردارد، ، ویژگی«عش  آتش است»چندان که نگاشت 

 ها ناظر است. نیز به همین ویژگی« آزادی آتش است»نگاشت استعاری 

 

 عش  خورشید است. .4

 ای عش  از آن مشرق درآ،

 

 سراروشن کن این ظلمت 

 جدا از تو مرا کاین شب 

 

 (160بر دیده خنجر می زند)منزوی:   

 !تابیای عش ، خورشید زمستانی که می 

 

 (257تابی)همان: کوشی اما با برودت بر نمیمی 

اساسا خورشید در شعر معاصر نمادی توسیعی از آزادی است. و چنان که پیشتر گفتیم، شب نماد ظلم و خفقان. حال مفهوم  

مصادی  فوق، نه تنها به سبب دلالت نماد عش ، بلکه با توجه به خود نماد خورشید نیز قابل استنباط است.  مستتر آزادی در
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گیرد تا مفهوم آزادی را دوچندان متبادر تر در یک رابطه استعاری به کار میمنزوی این دونماد را به زیبایی و دقت هرچه تمام

نماد آزادی به کار رفته است، و سپس این نماد به عنوان مقصدی انتزاعی در کارکردی کند. با این توضید که، ابتدا عش  به عنوان 

استعاری، به مبدا عینی خورشید مرتبط شده است، که خود این مبدا عینی نیز، در شعر معاصر از جمله اشعار منزوی، نمادی از 

وم دست خواهیم یافت، که آن هم آزادی است. مطاب  آزادی است. سرانجام این معادله را از هرجهت آن که بخوانیم، به یک مفه

اما علاوه بر این، این «. عش  خورشید است»رویکرد شناختی نگاشت استعاری در مصادی  بالا نیز به این ترتیب خواهد بود: 

ز هست، که بخشی، گرمابخشی، هدایتگری، سوزندگی و لازمه رشد بودن، و... نیهایی ازجمله: روشنایینگاشت بیانگر ویژگی

 آورد.را پدید می« آزادی خورشید است»عرض درخصوص مفهوم آزادی نیز قابل تسری است، و نگاشت استعاری و هم

 عش  نور است. .5

نوری که سرچشمه آب زندگانی نیز هست. نوری که با نگاشت استعاری حاکم بر بیت فوق اینگونه است: عش  نور است. 

هایمان، هیچ پروایی از ظلمت نخواهیم داشت. بنابراین مقصود نهایی از این عش  نورانی، همان آزادی است و داشتنش در سینه

 نیز قابل تبیین و تحصیل است.« آزادی نور است»نگاشت 

 عش  ستاره است. .6

 

زده و راهنما و هادی مقصد گم ماست، عش  است. در این عبارت نگاشت استعاری آنچه نوربخش و شکافنده شب ظلمت

کنند و از سیاهی توسط شاعر به کار رفته است. یک به اعتبار نوری که ستارگان در شب از خویش ساطع می« عش  ستاره است»

کاهند. و دوم شاید به اعتبار نقش ستارگان)به ویژه ستاره قطبی( در راهنمایی و هدایت مسافران و مسیریابی ظلمت آن میو 

شکن است. های جغرافیایی گذشتگان. از این رو این عش  است که هم هادی و هم شبها طب  عادات و دانستهها و کاروانکشتی

ی کردیم. و آنچه درمقابل شکافنده این خفقان است، مفهوم آزادی است. پس درنتیجه تر نماد ظلم و خفقان معرفشب را پیش

بخش است، آزادی است. پس نگاشت استعاری دیگری که ویژگی مشترک منظور از آن عشقی که مانند ستاره، هدایتگر و روشنایی

 باشد.می« آزادی ستاره است»عش  و آزادی را تبیین مینماید، عبارت 

 ست.عش  چتر ا .7

 بازو به بازوی هم در خیابان روانیم

 

 (92باچتری از عش  در زیر باران روانیم) 

نیز در این بیت منزوی به مفهوم نمادین عش  دلالت دارد. هرچند ظاهرا مبدا ملموس « عش  چتر است»نگاشت شاعرانه  

اند و بازو به بازو در خیابان آن همراهانش برسر گرفتهچتر، ما را به مقصد انتزاعی عش  هدایت میکند، اما طبیعتا آنچه شاعر و 

را به دوش میکشند و به هم منتقل میکنند، مفهوم حقیقی و نخستین عش  نیست. این عش  نیز همان آزادی و آزادیخواهی 

وان هستند. ها راست که چون چتری بر سر شاعر و مردمش پهن و گسترده شده است، و زیر سایه آن بازو به بازو در خیابان

نیز متصور و قابل ملاحظه « آزادی چتر است»چتری که آن ها را از گزند باد و بوران ظلم حفظ میدارد. پس نگاشت استعاری 

 است، و ویژگی مشترک گستردگی و مراقبت را در عش  و آزادی مبین مینماید.

 

 مارا چه پروای ظلمت که تا عش  با ماست

 

 (92ی آب حیوان روانیم)با خضر تا چشمه 

 

 منم و حیرت و مقصد گم و ره ظلمانی

 

عش  تو شود هادی  خود مگر کوکب 

 (255من)
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 عش  کتاب است. .8

 بخوانم تا کتاب عش  را در روشنی هایش

 

شبستان سیاهم می شود چه کس شمع  

 (324امشب؟)
عش  کتاب »عبارت استعاری این بیت، مبدا ملموس کتاب را به مقصد غیرملموس عش  مرتبط میدارد. در نگاشت مفهومی 

هایی که برای آزادی نیز متصور و قابل هایی چون دانایی، آگاهی، روشنگری و هدایتگری و... نهفته است. ویژگی، ویژگی«است

دلالت نمادین عش  را در این بیت منزوی بر مفهوم آزادی تبیین « آزادی کتاب است»است. بنابراین میتوان با نگاشت اسنباط 

 نمود.

 عش  درس است. .9

 آموزیتو عش  را به همه عاشقان می

 

 (118آموزی)ستاره را به شب و آسمان می 

 
چنانچه پیشتر بیان کردیم شب نماد ظلم و خفقان  این نگاشت شاعری در بیت بالا قابل برداشت است.« عش  درس است»

است. و ستاره نماد آزادی، و حتی مبدا ملموس در استعاره مفهومی آزادی. بنابراین آن عشقی که ستاره را به شب)آزادی را به 

استعاری، قابل  آموزد، آزادی است. ویژگی مشترک عش  و آزادی مطاب  این نگاشتظلم( برتری میدهد، و خود را به عاشقان می

پذیری و آموختنی بودن است. همانطور که عش  مانند درسی آموختنی و قابل انتقال است، آزادی نیز انتقال بودن، و آموزش

بر « عش »ی راستا با این استعاره مفهومی مطرح شده و دلالت نمادین واژههم« آزادی درس است»چنین است. پس نگاشت 

 ارد.دمفهوم آزادی را تبیین می

 عش  داستان است.  .10

 ست ز شور و ز عش  تو؟کی سر تهی شده

 

 (227کی داستان عش  به پایان رسیده است؟) 

 
مطاب  نگاشت شاعرانه منزوی در این بیت، عش  داستان است. در این نگاشت استعاری داستان به عنوانی مبدا ملموس و 

مقصد انتزاعی عش  دارد. وجه و ویژگی این استعاره را منزوی در تمام شناس در ذهن تمام ما، به ارتباطی استعاری دلالت بر 

نشدنی و طولانی و دراز بودن عش  میداند. درواقع با رویکردی شناختی و مفهومی، عش  را به اعتبار طول و درازا و مسیر پرپیچ 

د. ویژگی که بنابه دیدگاه اجتماعی و خمش به داستان تشبیه میکند. داستانی که هرگز گوش و سر از شور آن تهی نخواهد ش

شاعر در تمام اشعارش، میتوان به آزادی نیز نسبت داد. درواقع داستان آزادی داستانی بلند و تمام نشدنی است، که نه تنها به 

این سبب جذبه شورانگیزش، بلکه شاید به خاطر دست نیافتنی بودنش چون آرزویی مدام بر زبان و در گوش ما جاری است. بنابر

 زیرین این عبارت نهفته و مستتر است. نیز در لایه« آزادی داستان است»نگاشت استعاری 

 عش  رمز و راز است.  .11

 با اسم اعظمی که به جز رمز عش  نیست

 

 (208ی این چاه بابلم)بیرون کش از شکنجه 

 
رمز عش  از تو گشوده است به عالم پر و 

 بال

 

 (366توست)ی جمشید از راز جادویی آیینه 

 
عش  رازی است که خورشید به بارانش 

 گفت

 

 (379نیز رمزی که شقای  به گلستانش گفت) 

 
قابل ملاحظه است. منزوی به صراحت بیان میکند که تنها به « عش  رمز است»در این ابیات منزوی نیز، نگاشت مفهومی 

ه بابل بیرون کشید. چاه مشخصا نماد اسارت و ظلم است. قطاران او را از چاه شکنجواسطه این رمز است که میتوان او و هم
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بنابراین رمزی که میتوان انسان را از اسارت و ظلم خلاص دهد، آزادی است. چندان که ملاحظه میکنید، مفهوم نمادین و زیرین 

.. از جمله ویژگی های بخشی، راز و رمزوارگی، سبب و علت پرواز بودن و.عش  در اغلب ابیات منزوی آزادی است. ویژگی نجات

 نیز قابل استنباط و استخراج است.« آزادی رمز است»مشترک عش  و آزادی در این ابیات است. بنابراین نگاشت استعاری 

 عش  صلد است.  .12

تو روزی درمیان عش  اما اگر پایاست صلد

 باشد

 

باچنگ و بادندان برای حفظ تو با هرکه  

 (447جنگم)می
: 1402پور، نژاد و آرینر.ک: علی«)عش  جنگ است»اند. یعنی نگاشت استعاری این بیت را سابقا نوشتهنقطه مقابل نگاشت 

برد. این استعاره مفهومی نیز در بطن ساحت نمادین خود به مفهوم آزادی را به کار می« عش  صلد است»(. اما منزوی نگاشت 30

ک رابطه نمادین هستند، در تصویری استعاری به صلد تشبیه میکند. دلالت دارد. منزوی عش  و آزادی را که دال و مدلول ی

اش، حاضر است با هرکس و هرچیز بجنگد. وجه تشابه عش  و آزادی به صلد، صلحی که برای حفظ آن در حریم میهن و جامعه

آزادی صلد »شت استعاری ها بازجست. در آخر نگاها و ظلمبخشی به جنگها را شاید باید در پایانو ویژگی مشترک میان آن

 نیز به موازات عش  صلد است، ایجاد میشود.« است

 عش  قاصد است.  .13

بررسی کرد، اما شاید ویژگی خاص تری در نگاشت استعاری عش  « عش  انسان است»هرچند این نگاشت را نیز میتوان ذیل 

برد، چراکه چندان که دهی که عش  را تا مقام آزادی پیش میآوری و بشارتقاصد است، مدنظر شاعر بوده است. ویژگی پیام

 روزی و فجر را در بر دارد. آورد، آزادی نیز خبر پیعش  خبر آمدن را می

 عش  رهبر است.  .14

 ای عش  ما با تو از وادی جادوان هم گذشتیم

 

 (421از شیر غران و از اژدهای دمان هم گذشتیم) 

 نه دل من و تو به دریا زدیم؟ حوصله کن 

 

 (422که عش  و مرگ به ما راه را نشان بدهند) 

 
بخشی و نیز کامیابی عش  مورد ، ویژگی هدایتگری، آگاهی«راهنما استعش  »یا « عش  رهبر است»در نگاشت استعاری 

توجه قرار دارد. مبدا ملموس رهبر و راهنما، به مقصد انتزاعی عش  مرتبط شده است. عشقی که خود در مفهوم عادی خویش به 

را رستم دستان کرده است و بارها  کار نرفته است، بلکه مفهومی نمادین و مستتر در بر دارد. این عش  هرچه هست، جامعه شاعر

ای ها شهامت و دل دریایی بخشیده است، و درعین تمام این نکات و اوصاف مثبت، در نقطهاز هفت خوان عبور داده است. به آن

ها موازی با مرگ قرار گرفته است. عشقی که منزوی از آن سخن میگوید، آیا چیزی جز آرمان بلند و دور مردمش است که خون

اند؟ شیر و اژدها و جادوان و ... همه ی تیغه مرگ گام برداشتهاند و به خاطر آن به طول قرون بر لبهها بر سر راهش دادهجان و

اند و این عش  متفاوت، همانا آزادی است. پس اش دریغ داشتهنماد ظالمان و ستمگرانی است که این آرمان را بر شاعر و جامعه

گری عش  و آزادی است. بنابراین درمورد شاعر اجتماعی این نگاشت استعاری نیز، راهنمایی و چارهویژگی مشترک مستفاد از 

 «.آزادی رهبر است»میتوان گفت: « عش  رهبر است»راستا با نگاشت معاصر و مردم آزادیخواهش، هم

 

 

 بشارتی به من از کاروان بیار ای عش 

 

همیشه رفتن و رفتن از آمدن چه خبر؟)منزوی:  

185) 
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 گاه است.عش  تکیه  .15

گاه عش  تکیه»عشقی که منزوی با ته مانده ایمانش به آن تکیه داده است، عش  غنایی و بزمی گذشتگان نیست. در نگاشت 

باری دیگر نکات مثبت عش  بیان شده و به نقاط منفی اندکش ترجید داده شده است. منظور از نقاط منفی همان بهایی « است

گاه و پناهگاه امن و محکمی نه تنها برای خود و بایست پرداخت. اما منزوی این بار عش  را تکیهبرای عش  و آزادی می است که

گاه اسلام و جامعه ملتش، بلکه در ابعادی فراتر و ایدئولوژیک، برای ایمانش میداند. او اینبار فرهنگ آزادی و آزادیخواهی را تکیه

های ظالمان و ها و ناملایمتیگاهی که شاید تنها جایی باشد که بتواند اندک ایمانی را که سختیپندارد. تکیهمسلمانان می

گاه ایمان اند صیانت کند. وجه و ویژگی مشترک عش  و آزادی همین پناه و مامن بودن، و تکیهمتجاوزان برایش باقی گداشته

 ا نیز متصور دانست.ر« گاه استآزادی تکیه»بودن است. بنابراین میتوان نگاشت 

 عش  مکان است.  .16

ای مبدا عینی است برای عبارت عش  مکان است، نگاشت استعاری بیت فوق را تشکیل میدهد. مکان، از هر نوع و نمونه

نژاد علی«) سازی میکنند.هایی است که هریک وجهی از عش  را مفهومخرداستعارهمکان بودن عش  دارای »مقصد انتزاعی عش . 

ای میگردد که آن را در عش  هم جستجو کرده و نیافته است. آن (. منزوی در این بیت به دنبال گمشده29: 1402پور، و آرین

ست. بنابر همین نگاشت است که میتوان تصویر گمشده چه بسا آزادی باشد. و نیز دلالت مفهوم عش  نیز به همان مسیر آزادی ا

 را نیز درنظر گرفت.« آزادی مکان است»استعاری 

 عش  میخانه است.  .17

بهره « عش  میخانه است»تصویری بسیار پرکاربرد است. اما منزوی این بار از استعاره « عش  می است»نگاشت شاعری 

بخشی و هشیاری را، در نسبت به عش  بیش و مخموری، و یابرعکس، آگاهی یابد. این نگاه نسبتا تازه و متفاوت، حجم مستیمی

از پیش جلوه میدهد. قلمرو مبدا عینی میخانه، که به نوعی ذیل مفهوم عش  مکان است قرار میگیرد، به مقصد انتزعی عش  

دارد. این مستی سرخ که غایت هشیاری است، در شعر منزوی نماد آزادی است. در این بیت آزادیخواهان و شهدای راه  دلالت

 را به خوبی اثبات میدارند.« آزادی میخانه است»آزادی، آنان که باده خاص کشیدند، نگاشت استعاری 

 عش  برکه است.  .18

 ی زلالتای عش  دوری، آری، تا برکه

 

های لای و لجن گذشتن)همان:  باید ز دره 

238) 

 
های مشترک عش  و برکه در این نگاشت مفهومی دیگری است که از این بیت مستفاد میشود. ویژگی« عش  برکه است»

بیت، قبل از هرچیز دوری است و شاعر این را به صراحت برای برداشت مخاطب ارائه میدهد. اما ویژگی های دیگری هم هست، 

ها و لجنزارها، و... این ویژگی ودن، محل آرامش، نهفته بودن درپس سختیازجمله: زلالی پاکی و بکر بودن، دیدنی و لذتبخش ب

ها ای دورازدست و بکر و دیدنی و نهفته در پس سختیهارا میتوان به آرمان اجتماعی شاعر نیز نسبت داد و آزادی را نیز منظره

 و مصائب دانست. 

 ی ایمانم، به عش  تکیه کرده امبا ته مانده

 

 (318ایمانی)به تو پناه آورده ام از وحشت بی  

 

 امنشان نیافتم این بار هم ز گمشده

 

 (298هر آنچه پرسه زدم عش  و آن حوالی را) 

 

 کشیدید و به میخانه عش « باده خاص»

 

مستی سرخ شما غایت هشیاری بود)منزوی:  

134) 
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 عش  گل است. .19

نگاشت استعاری عش  گل است در این بیت، مبدا عینی گل را به مقصد انتزاعی عش  مرتبط کرده است. کشاکش توفان و 

دفاع مورد آزار و رنجش و بلایا و ظلم هایی که بر جامعه شاعر روا داشته اند، عش  بیگناه او را مانند گلی شکننده و مظلوم و بی

 ا آزادی است و نگاشت آزادی گل است نیز صادق مینماید. نابودی قرار داده است. این گل همان

 عش  میوه است.  .20

  ی عش نچیده مانده و پوسیده بود میوه

 

 (452گرفت به هنگام اگر کمین مرا)نمی 

 
در این بیت نگاشت عش  میوه است، رابطه این استعاره مفهومی است. مفهوم انتزاعی عش ، به مفهوم ملموس میوه تشبیه 

هایی که برای ت. ویژگی این دو هم اغلب همان حاصل دسترنج بودن، با زحمت به دست آمدن، و... میتواند باشد. ویژگیشده اس

 ی آرمان های اجتماعی شاعر دانست.مفهوم آزادی نیز صادق است و میتوان آن را میوه

 عش  بهار است. .21

 سرما اگر غلاف کند تازیانه را

 

 (399را) کنی ای عش  خانهغرق شکوفه می 

 عش ! ای بهار مستتر ای آن که در چمن 

 

 نشانه را)همان(ست توی بیایهر گل نشانه 

 
بهار یکی از پرکاربردترین نمادهای پایداری است که مستقیما به مفهوم آزادی دلالت دارد. در این دو بیت نیز عش  ابتدا به 

عبارت « عش  خورشید است»است. در این نگاشت نیز، مانند نگاشت  بهار تشبیه شده و سپس به عنوان نماد آزادی به کار رفته

به کار رفته « عش  بهار است»را از هرطرف که آغاز کنیم به آزادی دست خواهیم یافت. با این توضید که در درجه اول، نگاشت 

تقلا نمادی از آزادی است، است. در ثانی عش  خود نماد آزادی است، و از آن گذشته به چیزی تشبیه شده است که آن هم مس

یعنی بهار. ویژگی مشترک میان بهار و آزادی و عش ، دیر به دست آمدن و انتظار، سرسبز داشتن و فصل رشد و نمو بودن و... 

 قرار دارد.« عش  بهار است»، سوی دیگر تساوی «آزادی بهار است»است. بنابراین نگاشت 

 عش  نسیم است. .22

 آمدیای نسیم عش  از آفاق شهابی 

 

 (462های بلند آفتابی آمدی)از کران 

 
نگاشت عش  نسیم است، در این بیت منزوی قابل تبیین است. مبدا ملموس نسیم در برابر مقصد انتزاعی عش . اما ویژگی 

نابراین هایی که در مفهوم آزادی نیز قابل تصدی  اند. ببخشی است. ویژگیآوری، و طراوت و آرامشهای این نسیم رهایی، پیام

 را نیز قابل ملاحظه دانست. « آزادی نسیم است»راستا با این تصویر استعاری، میتوان نگاشت استعاری، هم

 

 

 

 

 در این کشاکش توفانی بهار و خزان

 

گناه من گلی که می شکند، عش  بی  

 (267است)
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 عش  مرگ است.  .23

 خواهم از آن سان که رهایی باشدعش  می

 

 (100هم از آن عش  که منصور سر دارش برد) 

 
همیشه عش  به مشتاقان پیام وصل نخواهد 

 داد

 

 (101های کفن دارد)پیرهن یوسف کنایهکه گاه  

 
 منصور راستینم جانم در آستینم

 

 (133عش )بستان و کن چنینم در عش  باور، ای 

 
 نشان عش  در آنان ببین که بر سر دار

 

 (141دریده جامه خونین شان به تن کفن است) 

 
همان مردن ولی از عش  مردن بود و دیگر 

 هیچ

 

 (194زعش ، استادم)دیگری جاگر آموخت حرف  

 
ها و رنج های توامش، با نگاشت عش  مرگ است، از انگاره های استعاری منفی به این واژه است. عش  را به سبب لذت

باشد. درواقع در رویکردی دوگانه دیده و به کار برده اند. یکی از نگاه های استعاری منفی به عش ، نگاشت عش  مرگ است می

پای مرگ انگاشته اند. اما در این نمونه ها سختی ها و رنج ها و جانفشانی های لازم در راه عش  را هماین استعاره تصویری 

های منفی عش ، بلکه برعکس موضوع متفاوت است. مرگ بودگی عش  در مصادی  فوق از اشعار منزوی، نه ناظر بر نکات و ویژگی

یان شد، عش  در شعر او، عش  زمینی، و یا حتی عرفانی نیست، بلکه های مثبت آن است. چراکه همانطور که بدر ستایش ویژگی

گی در راستای تبیین مفهومی مدرن و اجتماعی دارد. او عش  را آزادی میداند و در همین راستا این واژه را تا سرحد نمادینه

ندیده و مثبت میداند. عقاید دینی و ای پسمفهوم آزادی به کار میگیرد. بنابر همین موضوع، مرگ در راه این عش  را نیز نکته

ی باورهای ملی او چنین ایجاب میکند که شهدا و کشتگان راه آزادی را بستاید و این نوع مرگ را حتی آرزو کند، چرا که لازمه

 این عش  نمادین، چنین مرگ نمادینی است. ویژگی های مشترک میان مرگ و عش  را میتوان نیستی و رهایی از تعلقات مادی

 دانست. چندان که آزادی راستین هم چنین احساسی را القا میکند.

 عش  خون است. .24

 هرچند عاشقم من، اما نه وامقم من

 

 (150ست در رگانم، ازعش  خون دیگر)جاری 

 
 تو را چگونه بنامم که لخت لخت تو ای عش 

 

 (209ی خونی و بسته راه گلویم)ست لختهشده 

نیز در این ابیات منزوی به چشم میخورد. مطاب  این نگاشت مبدا عینی خون به مفهوم « استعش  خون »نگاشت استعاری  

های مشترک خون و عش  را میتوان در جریان داشتن، لخته بستن، و هدر رفتن یا فدا کردن انتزاعی عش  دلالت دارد. ویژگی

هم بیان شد که منزوی و دیگر شاعران اجتماعی معاصر، تر هایی که در آزادی نیز قابل رویت است، چه پیشآن باز دید. ویژگی

اند. پس به موازات این نگاشت استعاری درباره نماد عش ، دانند، و خون دادن در این راه را ستودهخون دادن را لازمه آزادی می

 نیز ایجاد میشود.« آزادی خون است»نگاشت 

 عش  شمشیر است. .25

 ای ولیکاکنون به دیرپایی خود غرّه

 

 (157غم به خون کشد)شمشیر عش  آخرت ای 

ستان هم هست. مانند شمشیر. از این رو مبدا عینی شمشیر یابد، بلکه خونعش  نه تنها خون است و در رگ عاش  جریان می 

با ای که چنانچه پیشتر گفتیم مرتبط آفریند. ویژگیرا می« عش  شمشیر است»به مقصد انتزاعی عش  دلالت میکند و نگاشت 

 آورد.را پدید می« آزادی شمشیر است»آزادی هم هست و نگاشت 
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 عش  تیشه است. .26

ی بیستون به عش  اعتماد کن، کاین تیشه

 کن

 

 (350تواند هر سنگی را از پیش پایت بردارد)می 

حتی اگر  کن نیز هست. این تیشه روح  عاش  را،ی بیستوناما عش  نمادین منزوی نه فقط شمشیر خون ستان، که تیشه 

بخشد. تیشه خود به سبب داستان فرهاد کوهکن، نمادی تلمیحی از سازندگی است کوه بیستون باشد، میتراشد و شکل دیگر می

گی عش  در غزل مبدا عینی برای مقصد انتزاعی عش  است. بنابر همان نمادینه« عش  تیشه است»که در نگاشت استعاری 

 آید.نیز به وجود می« تیشه استآزادی »حسین منزوی، نگاشت استعاری 

 عش  زنجیر)اسارت( است. .27

 عش  پی بستن من، بستن جان و تن من

 

 (104بافته زنجیری ازآن زلف شکن در شکنت) 

 
 عش  آن قدر از موی تو زنجیر به هم بافت

 

 (191تا ساخت کمندی که کشانید به بندم) 

متفاوت ترین نگاه استعاری منزوی به عش  و آزادی در همین نگاشت قابل رویت است. منزوی عش  نمادین خویش را زنجیر  

داند که نمیتواند از بند این آرزوی بلند رهایی یابد. او مقصد انتزاعی و نمادین عش  را به داند، و خود را اسیری میاسارت می

های مشترک بستگی و وابستگی را تبیین مینماید. پیشتر هم درخصوص از این طری  ویژگی کند، ومبدا عینی زنجیر مرتبط می

مقوله آزادی در اشعار حسین منزوی پژوهش هایی صورت گرفته است، ازجمله پژوهشی که نگارنده در آن به این نکته نیز اشاره 

 (. 1400 کرده و منزوی را، اسیر آزادی معرفی نموده است)ر.ک: داودی و باقریان،
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 گیرینتیجه .3

 توان در چند بخش به شرح ذیل بیان نمود:نتایج حاصل از این پژوهش را می

بررسی نماد عش  در اشعار حسین منزوی به وضوح بیانگر این نکته است که عش  در ادبیات معاصر و نزد شاعران جریان  .1

های ادب گرای معاصر، به نمادی عمی  و اثرگذار بدل شده است که بیانگر و دال بر یکی از مهم ترین مولفهنمادگرای جامعه

برد، و نماد عش  اولین بار حسین منزوی عش  را در این ساحت نمادگونه به کار میی آزادی است. هرچند پایداری، یعنی مقوله

ی عش  بهره در مفهوم آزادی را باید ابداع و تاسیس او دانست، اما پس از او دیگر شاعران معاصر نیز از این ساحت نمادگونه

 برند. می

ه است که در این پژوهش بخشی از مصادی  این کاربرد بار از نماد عش  در مفهوم آزادی بهره یافت 106منزوی مجموعا  .2

توان کاربرد نمادین گیر مینمادین عش  به مثابه آزادی را در اشعار او بررسی نمودیم. بنابراین با چنین بسامد و فراوانی چشم

 را در مفهوم آزادی در شعر معاصر و به ویژه اشعار حسین منزوی اثبات نمود.« عش »واژه 

نگاشت استعاری به قلمرو مبداهای  27را در « عش »ظر معناشناسی شناختی، منزوی قلمرو مفهوم انتزاعی اما از من .3

گاه، انسان، حیوان، آتش، خورشید، نور، ستاره، چتر، کتاب، درس، داستان، رمز، صلد، قاصد، رهبر، تکیه»عینی گوناگونی چون: 

سازد. او همچنین از این رویکرد مرتبط می« ون، شمشیر، تیشه و زنجیر و...مکان، میخانه، برکه، گل، میوه، بهار، نسیم، مرگ، خ

های مشترک عش  و یابد و ویژگیبهره می« آزادی»به مثابه « عش »استعاری، در راستای تحق  رویکرد نمادین خود به واژه 

لازمه رشد بودن، گستردگی و مراقبت،  گرمابخشی، نوربخشی، راهنمایی و هدایتگری، سوزندگی و سازندگی،»آزادی را از جمله: 

آوری، امنیت، آگاهی بخشی و هشیار کردن، زیبایی و بخشی و کشندگی، پیامقابل انتقال و آموزش بودن، طولانی بودن، نجات

های استعاری خود به واژه ضمن نگاشت« ستانی و تصیقل دادن، و... و...جذبه و دور از دست بودن، زود از دست رفتن، خون

 تبیین میکند. « عش »
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